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ماه فرصت‌ها
ماه مبارك رمضان با همه بركاتش و همه زیبائى‌هاى معنوى‌اش، بار دیگر فرا 
رسید. از قبل از شروع ماه مبارك، پیامبر معظم اسلام مردم را آماده م‌یفرمود 
براى ورود در این عرصه خطیر و والا و پربركت؛ »قد أقبل إلیكم شهر اللَّه بالبركة 
و الرّحمة«. در خطبه روز جمعه آخر ماه شعبان، بنا به روایتى این‌طور فرمود؛ خبر 
داد، توجه داد به مردم كه ماه رمضان فرا رسید. اگر بخواهیم در یك جمله ماه 
رمضان را تعریف كنیم، باید عرض كنیم ماه فرصت‌ها. فرصت‌هاى فراوانى 
گر از این فرصت‌ها بتوانیم درست استفاده  در این ماه در برابر من و شماست. ا

كنیم، ذخیره عظیم و بسیار ارزشمندى در اختیار ما خواهد بود...
در همین خطبه‌اى كه اشاره شد، رسول مكرم فرمودند كه »شهر دعیتم فیه إلى 
ضیافة اللَّه«؛ این یك ماهى است كه شما در این ماه دعوت شده‌اید به میهمانى 
الهى. خود این جمله درخور تدبر و تأمل است؛ دعوت به میهمانى الهى. اجبار 
نكردند كه همه افراد از این میهمانى استفاده كنند؛ نه، فریضه قرار داده‌اند؛ اما 
تحت اختیار خود ماست كه از این میهمانى استفاده بكنیم یا نكنیم. بعضى 
هستند كه در این میهمانى عظیم اصلًا فرصت این را پیدا نم‌یكنند كه به این 
دعوتنامه توجه كنند. غفلت آن‌ها، فرورفتگى آن‌ها در كار مادیت و دنیاى مادى 
به‌قدرى است كه آمدن و رفتن ماه رمضان را نم‌یفهمند. مثل همین كه كسى 
كنند و او فرصت  را براى یك میهمانى بسیار باشكوه و پرخیر و بركتى دعوت 
نكند؛ غفلت كند از این‌كه كارت دعوت را حتّى نگاه كند. این‌ها كه دستشان 
به‌كلى خالى م‌یماند. بعضى م‌یفهمند این میهمانى هست اما به این میهمانى 
نم‌یروند. كسانى كه خداى متعال به آن‌ها لطف نكرده است و توفیق نداده كه 
با این‌كه عذرى ندارند، روزه را نم‌یگیرند یا از تلاوت قرآن یا از دعاهاى ماه رمضان 
محروم م‌یمانند، آن‌ها همین افراد هستند. كسانى هستند كه وارد این میهمانى 
نم‌یشوند، نمى‌آیند به این میهمانى؛ حساب این‌ها روشن است. جمع كثیرى از 
مردم مسلمان -امثال ما- وارد این میهمانى م‌یشویم اما بهره ما از این میهمانى 

به یك اندازه نیست؛ بعضى‌ها بیشترین بهره را از این فرصت م‌یبرند.
كامل بهره 

ریاضتى كه در میهمانى این ماه وجود دارد -كه ریاضت روزه و گرسنگى كشیدن 
است- شاید بزرگترین دستاورد این ضیافت الهى است. بركاتى كه روزه براى 
انسان دارد، به‌قدرى این بركات از لحاظ معنوى و ایجاد نورانیت در دل انسان 
زیاد است كه شاید بشود گفت بزرگترین بركات این ماه همین روزه است. روزه 
را بعضى م‌یگیرند؛ پس این‌ها وارد ضیافت شده‌اند و بهره از این ضیافت را هم 
گرفته‌اند. لیكن علاوه بر روزه گرفتن -كه ریاضت معنوىِ این ماه مبارك است- 
این‌ها آموزش خود را هم از قرآن در حد اعلى‌ تأمین م‌یكنند؛ تلاوت قرآن با تدبر. 
با حالت روزه‌دارى یا حالت نورانیتِ ناشى از روزه‌دارى، در شب‌ها و نیمه‌شب‌ها 
گرفتن، لذت دیگرى و معناى  تلاوت قرآن، انس با قرآن، مخاطب خدا قرار 
كه انسان در چنین تلاوتى از قرآن فرام‌یگیرد، در حال  دیگرى دارد. چیزى 
متعارف و معمول نم‌یتواند به چنین تلاوتى دسترسى پیدا كند؛ آن‌ها از این 
هم بهره م‌یبرند. علاوه بر این‌ها از مكالمه با خداى متعال و مخاطبه با خدا، 
كردن، دل خود را و اسرار درون خود را براى خدا به زبان آوردن هم  راز و نیاز 
بهره‌بردارى م‌یكنند؛ یعنى همین دعاها. این دعاى ابى‌حمزه‌ى ثمالى، این 
دعاهاى روزها، این دعاهاى شب‌ها و سحرها، این‌ها حرف زدن با خداست، 
كردن دل به ساحت حریم عزت الهى است؛ از  خواستن از خداست، نزدیك 
این هم بهره م‌یبرند. بنابراین در این میهمانى، از همه دستاوردهاى آن بهره 

م‌یبرند.
گناهان است؛ در این  از این‌ها مقدم‌تر، شاید به جهتى بالاتر از این‌ها، ترك 
گناه هم نم‌یكنند. در همان روایت خطبه پیامبر اعظم، امیرالمؤمنین  ماه 
علیه‌الصّلاةوالسّلام سؤال م‌یكند از پیغمبر كه در این ماه كدام عمل بافضیلت‌تر 
گناهان و از  است در جواب م‌یفرمایند: »الورع عن محارم اللَّه«. اجتناب از 
محارم الهى بر كارهاى اثباتى و ایجابى مقدم است؛ جلوگیرى از آلودگى و زنگار 
گناه هم اجتناب م‌یكنند. پس هم روزه‌دارى  روح و دل است. این افراد از 
گناهان است.  است، هم تلاوت است، هم دعا و ذكر است، هم دورى از 
این مجموعه، انسان را از لحاظ اخلاق و رفتار هم به آن چیزى كه مورد نظر 
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اسلام است، نزدیك م‌یكند. وقتى این مجموعه كار انجام گرفت، دل انسان 
از كینه‌ها خالى م‌یشود؛ روح ایثار و فداكارى در انسان زنده م‌یشود؛ كمك به 
محرومان و مستمندان براى انسان آسان م‌یشود؛ گذشت به نفع دیگران و به 
زیان خود در امور مادى براى انسان روان م‌یشود. لذا مى‌بینید در ماه رمضان 
جرم و جنایت كم م‌یشود، كار خیر زیاد مى‌شود، محبت بین افراد جامعه بیش 

از اوقات دیگر م‌یشود؛ كه این‌ها به بركت همین ضیافت الهى است.
بعضى این‌طور از ماه رمضان بهره كامل م‌یبرند، بعضى هم نه؛ از یك چیزى 
بهره‌مند م‌یشوند، از چیز دیگرى خود را محروم نگه م‌یدارند. باید تلاش 
مسلمان در این ماه این باشد كه حداكثر بهره را از این ضیافت الهى بگیرد و 

دست پیدا كند به رحمت و مغفرت الهى.
بهترین دعا

كید كنم بر روى استغفار؛ استغفار از گناهان، استغفار از خطاها، استغفار  من تأ
از لغزش‌ها؛ چه گناهان كوچك، چه گناهان بزرگ. این خیلى مهم است كه 
در این ماه، ما خودمان را، دلمان را از زنگارها پاك كنیم؛ خودمان را از آلودگى‌ها 
مصفا كنیم، شستشو بدهیم؛ و این با استغفار امكان‌پذیر است. لذا در روایات 
متعددى دارد كه بهترین دعاها یا در رأس دعاها، استغفار است؛ طلب مغفرت 
از پروردگار. براى همه هم استغفار هست. پیغمبر اكرم هم -آن انسان والا- 
گناهان  گناهان است؛ این  استغفار م‌یكرد. حالا استغفار امثال ما از نوعى از 
متعارف و معمولى و گرایش‌هاى حیوانى در وجود ما و همین گناهانِ به تعبیرى 
م‌یگوئیم گناهان چاروادارى؛ گناه‌هاى آشكار و واضح. بعضى‌ها استغفارشان 
از چنین گناهانى نیست؛ از ترك اولى‌ است. بعضى ترك اولى‌ هم نم‌یكنند؛ اما 
استغفار م‌یكنند؛ كه این استغفار از قصور ذاتى و طبیعى انسانِ ممكن در قبال 
عظمت ذات مقدس پروردگار است؛ استغفار از عدم معرفت كامل كه این مال 

اولیاء و مال بزرگان است.
ما باید از گناهانمان استغفار كنیم. فایده بزرگ استغفار این است كه ما را از غفلت 
نسبت به خود خارج م‌یكند. ما گاهى در مورد خودمان دچار اشتباه م‌یشویم. 
وقتى به فكر استغفار مى‌افتیم، گناهان، خطاها، خیره‌سرى‌ها، پیروى از هواى 
نفس كه كردیم، تجاوز از حدود كه انجام دادیم، ظلمى كه به نفس خودمان 
كردیم، ظلمى كه به دیگران كردیم، جلوى چشم ما زنده م‌یشود و به یادمان 
مى‌آید كه چه كرده‌ایم؛ آن‌وقت دچار غرور، دچار نخوت، دچار غفلت نسبت 
به خود نم‌یشویم. اولین فایده استغفار این است. بعد هم خداى متعال وعده 
فرموده است كه آن كسى كه استغفار كند، یعنى به‌عنوان یك دعاى حقیقى 
از خداى متعال حقیقتاً آمرزش بطلبد و از گناه پشیمان باشد، »لوجد اللَّه توّاباً 
رحیماً«؛ خداى متعال توبه‌پذیر است. این استغفار، بازگشت به سوى پروردگار 
است؛ پشت كردن به خطاها و گناهان است و خداوند م‌یپذیرد؛ اگر استغفار، 

استغفار حقیقى باشد.
توجه كنید كه همین‌طور آدم به زبان بگوید: استغفراللَّه، استغفراللَّه، استغفراللَّه 
اما حواسش این طرف و آن طرف باشد، این فایده‌اى ندارد؛ این استغفار 
نیست. استغفار یك دعاست، یك خواستن است؛ باید انسان حقیقتاً از خدا 
كرده‌ام؛  گناه را  گذشت پروردگار را بطلبد: من این  بخواهد و مغفرت الهى و 
پروردگارا! به من رحم كن، از این گناه من بگذر. این‌طور استغفار كردنى نسبت 
گناهان، مسلماً غفران الهى را پشت سر خواهد داشت؛ خداى  به هر یك از 

متعال این باب را باز فرموده است.
البته در دین مقدس اسلام، اقرار به گناه پیش دیگران ممنوع است. این‌كه 
در بعضى از ادیان هست كه بروند توى عبادتگاه‌ها، پیش روحانى، كشیش، 
كنند، این در اسلام نیست و چنین چیزى ممنوع  گناه  بنشینند اعتراف به 
است. پرده‌درىِ نسبت به خود و افشاى اسرار درونى خود و گناهان خود پیش 
دیگران، ممنوع است؛ هیچ فایده‌اى هم ندارد. این‌كه حالا در آن ادیان خیالى و 
پندارى و تحریف شده این‌طور ذكر م‌یشود كه كشیش گناه را م‌یبخشد، نه؛ در 
اسلام بخشنده گناه، فقط خداست. حتّى پیغمبر هم نم‌یتواند گناه را ببخشد. 
در آیه شریفه م‌یفرماید: »ولو انّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفراللَّه و استغفر 
لهم الرّسول لوجد اللَّه توّاباً رحیماً«؛ وقتى گناهى انجام دادند، ظلم به نفس 
كه پیغمبر هستى، از خداى متعال طلب مغفرت  گر بیایند پیش تو  كردند، ا
و طلب بخشش كنند و تو هم براى آن‌ها طلب بخشش كنى، خداوند توبه 
آن‌ها را م‌یپذیرد. یعنى پیغمبر براى آن‌ها طلب بخشش م‌یكند؛ خود پیغمبر 
نم‌یتواند گناه را ببخشد؛ گناه را فقط خداى متعال باید ببخشد. این استغفار 
است؛ كه این استغفار حقیقتاً جایگاه مهمى دارد. از استغفار در این ماه غفلت 
نشود؛ به‌خصوص در سحرها، در شب‌ها. دعاهائى كه در ماه رمضان هست، 
این‌ها را با توجه به معـانى‌اش بخـوانید.خـطـــبه‌‌هاى نماز جمعه‌ تـــهــــــران‌؛ 86/6/23
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اولیای الهى افرادى هستند که فعلشان از مرحله و مرتبه نفس گذشته و با 
حقیقت توحید متحد گشته است. آنها دیگر در مرتبه نفس، خواست‏‌ها، 
تمنیات و آرزوهایی که دیگر افراد به آن مبتلا هستند نیستند؛ بنابراین عمل 
کردارشان نیز فعل حضرت حق است؛ زیرا به واسطه  آنها عمل حق، و 
نعمت عظماى الهى وجودشان در وجود او فانى شده است. کلمات و 
افعال اولیاء الهى و عارفان واصل و علماء بالله چون ستاره‏‌اى درخشان، راه 
انسان‌های حقیققت‌جو را روشن و در اثر متابعت، آنها را به سر منزل مقصود 

رهنمون مک‌یند.
مرحوم علامه سیدمحمدحسین حسینی طهرانی در کتاب شریف »مهر 
تابان« خاطره ای از خویش نقل میکنند که نشان از ارادت بی پایان ایشان 

به خاندان رسول گرامی اسلام می باشد، این ماجرا بدین شرح است:

»ايـن‌ حقيـر معمـولًا قبـل‌ از اقامـت‌ در شـهر مشـهد مقـدّس‌ كه‌ تا ايـن‌ تاريخ‌ 
كـه‌ پنجـم‌ شـهر رجـب‌ 1403 هجريّـۀ قمريّـه‌ اسـت‌، سـه‌ سـال‌ و چهـل‌ روز 
بطول‌ انجاميده‌ است‌ )چون‌ ورود در اين‌ ارض‌ مقدّس‌ در بيست‌ و ششم‌ 
جمـادي‌ الُاولـي‌ 1400 بـوده‌ اسـت‌( معمـولًا در تابسـتانها بـا تمام‌ فرزنـدان‌ و 
اهل‌ بيت‌، قريب‌ يكماه‌ به‌ مشهد مقدّس‌ مشرّف‌ مي‌شديم‌. در تابستان‌ 
سـنۀ 1393 كـه‌ مشـرّف‌ بوديـم‌ و آيـة‌ ا‌لله ميلانـي‌ و حضـرت‌ علّامـه‌ آيـة‌ ا‌لله 
طباطبائي‌ هر دو حيات‌ داشتند، و ما منزلي‌ را در منتهَي‌ إليه‌ بازارچۀ حاج‌ 
آقاجـان‌ در كوچـۀ حمّـام‌ بـرق‌ اجـاره‌ كـرده‌ بوديم‌ و معمـولًا از صحن‌ بـزرگ‌، 
هميشـه‌ به‌ حرم‌ مطهّر مشـرّف‌ مي‌شـديم‌، يكروز كه‌ در سـاعت‌ دو به‌ ظهر 
مانده‌ مشرّف‌ به‌ حرم‌ شدم‌ و حال‌ بسيار خوبي‌ داشتم‌ و سپس‌ براي‌ نماز 
ظهـر بـه‌ مسـجد گوهرشـاد آمـده‌ و با چنـد نفر از رفقـا بطور فـرادي‌ نماز ظهر 
را خوانـدم‌، همينكـه‌ خواسـتم‌ از در مسـجد بـه‌ طـرف‌ بـازار كـه‌ متّصـل‌ بـه‌ 
صحن‌ بزرگ‌ بود و يگانه‌ راه‌ ما بود خارج‌ شوم‌، دَرِ مسجد را كه‌ متّصل‌ به‌ 
كفشـداري‌ بود بوسـيدم‌؛ و چون‌ نماز ظهرِ جماعت‌ها در مسـجد گوهرشاد 
بـه‌ پايـان‌ رسـيده‌ و مـردم‌ مشـغول‌ خـارج‌ شـدن‌ بودنـد، چنـان‌ ازدحـام‌ و 

جمعيّتـي‌ از مسـجد بيـرون‌ مي‌آمـد كـه‌ راه‌ را تنگ‌ كـرده‌ بود.
در آنوقت‌ كه‌ در را بوسيدم‌ ناگاه‌ صدائي‌ بگوش‌ من‌ خورد كه‌ شخصي‌ به‌ من‌ 
مي‌گويد: آقا! چوب‌ كه‌ بوسيدن‌ ندارد! من‌ نفهميدم‌ در اثر اين‌ صدا به‌ من‌ 
چه‌ حالي‌ دست‌ داد، عيناً مانند جرقّه‌اي‌ كه‌ بر دل‌ بزند و انسان‌ را بيهوش‌ 
كند، از خود بيخود شدم‌، و گفتم‌: چرا بوسيدن‌ ندارد؟ چرا بوسيدن‌ ندارد؟ 

چوب‌ حرم‌ بوسيدن‌ دارد، چوب‌ كفشداريِ حرم‌
بوسيدن‌ دارد، كفش‌ زوّار حرم‌ بوسيدن‌ دارد، خاك‌ پاي‌ زوّار حرم‌ بوسيدن‌ 
دارد؛ و اين‌ گفتار را با فرياد بلند مي‌گفتم‌ و ناگاه‌ خودم‌ را در ميان‌ جمعيّت‌ 
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كفش‌ها و خاك‌ روي‌ زمين‌ را بر صورت‌  رد و غبار 
َ

گ به‌ زمين‌ انداختم‌، و 
مي‌ماليدم‌؛ و مي‌گفتم‌: ببين‌! اينطور بوسيدن‌ دارد! و پيوسته‌ اين‌ كار را 
گوينده‌  مي‌كردم‌، و سپس‌ برخاستم‌ و به‌ سوي‌ منزل‌ روان‌ شدم‌. آن‌ مرد 

گفت‌: آقا! من‌ حرفي‌ كه‌ نزده‌ام‌! من‌ جسارتي‌ كه‌ نكرده‌ام‌! 
گفتم‌: چه‌ مي‌خواستي‌ بگوئي‌؟! و چه‌ ديگر مي‌خواستي‌ بكني‌؟! اين‌ 
چوب‌ نيست‌؛ اين‌ چوب‌ كفشداري‌ حرم‌ است‌، اينجا بارگاه‌ حضرت‌ عليّ 
بن‌ موسي‌ الرّضاست‌؛ اينجا مطاف‌ فرشتگان‌ است‌، اينجا محلّ سجدۀ 
حوريان‌ و مقرّبان‌ و پيامبران‌ است‌، اينجا عرش‌ رحمن‌ است‌؛ اينجا چه‌، و 

اينجا چه‌، و اينجا چه‌ است‌.
گفت‌: آقا! من‌ مسلمانم‌! من‌ شيعه‌ام‌؛ من‌ اهل‌ خمس‌ و زكاتم‌؛ امروز صبح‌ 

وجوه‌ شرعيّۀ خود را به‌ حضرت‌ آية‌ ا‌لله ميلاني‌ داده‌ام‌!
گفتم‌: خمس‌ سَرَت‌ را بخورد! امام‌ محتاج‌ به‌ اين‌ فضولات‌ اموال‌ شما 
نيست‌! آنچه‌ داديد براي‌ خودتان‌ مبارك‌ باشد. امام‌ از شما ادب‌ مي‌خواهد! 
چرا مؤدّب‌ نيستيد؟! سوگند به‌ خدا دست‌ بر نمي‌دارم‌ تا با دست‌ خودم‌ در 

روز قيامت‌ تو را به‌ رو در آتش‌ افكنم‌!
آقا سيّد محمود  از دامادان‌ ما )شوهر خواهر( به‌ نام‌  در اين‌ حال‌ يكي‌ 
نوربخش‌ جلو آمدند و گفتند: من‌ اين‌ مرد را مي‌شناسم‌؛ از مؤمنان‌ است‌، 

و از ارادتمندان‌ مرحوم‌ والد شما بوده‌ است‌!
گفتم‌: هر كه‌ مي‌خواهد باشد؛ شيطان‌ بواسطۀ ترك‌ ادب‌ به‌ دوزخ‌ افتاد!

در اين‌ حال‌ من‌ مشغول‌ حركت‌ به‌ سوي‌ منزل‌ بوده‌؛ و در بازار روانه‌ بودم‌، 
و اين‌ مرد هم‌ دنبال‌ ما افتاده‌ بود و مي‌گفت‌: آقا مرا ببخشيد! شما را به‌ خدا 
مرا ببخشيد! تا رسيديم‌ به‌ داخل‌ صحن‌ بزرگ‌. من‌ گفتم‌: من‌ كه‌ هستم‌ كه‌ 
تو را ببخشم‌؟! من‌ هيچ‌ نيستم‌؛ شما جسارت‌ به‌ من‌ نكرديد؛ شما جسارت‌ 

به‌ امام‌ رضا نموديد؛ و اين‌ قابل‌ بخشش‌ نيست‌!
بزرگان‌ از علماء ما: علّامه‌ها، شيخ‌ طوسي‌ها، خواجه‌ نصيرها، شيخ‌ مفيدها، 
ملّاصدراها، همگي‌ آستانْ بوسِ اين‌ درگاهند؛ و شرفشان‌ در اينست‌ كه‌ سر 

بر اين‌ آستان‌ نهاده‌اند؛ و شما مي‌گوئيد: چوب‌ كه‌ بوسيدن‌ ندارد!
گفت‌: غلط‌ كردم‌؛ توبه‌ كردم‌؛ ديگر چنين‌ غلطي‌ نمي‌كنم‌!

گر توبۀ واقعي‌  گفتم‌: من‌ هم‌ از تو در دل‌ خودم‌ بقدر ذرّه‌اي‌ كدورت‌ ندارم‌! ا
كرده‌اي‌، درهاي‌ آسمان‌ به‌ روي‌ تو باز است‌! و در اين‌ حال‌ مردم‌ دَرْ صحن‌ 

بزرگ‌ از هر سو به‌ جانب‌ ما روان‌ شده‌ بودند، و من‌ به‌ منزل‌ آمدم‌.
گرامي‌ مرحوم‌ فقيد آية‌ ا‌لله  كه‌ به‌ محضر استاد  اين‌ حقير، عصر آن‌ روز 
طباطبائي‌ رضوانُ الِله عليه‌ مشرّف‌ شدم‌؛ به‌ مناسبتِ بعضي‌ از بارقه‌ها كه‌ 

بر دل‌ مي‌خورد، و انسان‌ را بي‌خانمان‌ مي‌كند، و از جمله‌ اين‌ شعر حافظ‌:
برقي‌ از منزل‌ ليلي‌ بدرخشيد سَحَر وَه‌ كه‌ با خرمن‌ مجنونِ دل‌ افكار چه‌ كرد 
مذاكراتي‌ بود؛ و ايشان‌ بياناتي‌ بس‌ نفيس‌ ايراد كردند؛ حقير بالمناسبه‌، 
بخاطرم‌ جريان‌ واقعۀ امروز آمد و براي‌ آن‌ حضرت‌ بيان‌ كردم‌، و عرض‌ 

كردم‌: آيا اين‌ هم‌ از همان‌ بارقه‌ها است‌؟!
ــر بودنــد، و  ايشــان‌ ســكوت‌ طويلــي‌ كردنــد؛ و ســر بــه‌ زيــر انداختــه‌ و متفكّ

چيــزي‌ نگفتنــد.
رسم‌ مرحوم‌ آية‌ ا‌لله ميلاني‌ اين‌ بود كه‌ روزها يك‌ ساعت‌ به‌ غروب‌ به‌ بيروني‌ 
آمده‌ و مي‌نشستند و حضرت‌ علّامه‌ آية‌ ا‌لله طباطبائي‌ هم‌ در آن‌ ساعت‌ به‌ 
منزل‌ ايشان‌ رفته‌ و پس‌ از ملاقات‌ و ديدار، نزديك‌ غروب‌ به‌ حرم‌ مطهّر 
مشرّف‌ مي‌شدند، و يا به‌ نماز جماعت‌ ايشان‌ حاضر مي‌شدند، و چون‌ يك‌ 

طلبۀ معمولي‌ در آخر صفوف‌ مي‌نشستند.
تقريباً دو سه‌ روز از موضوع‌ نقل‌ ما، داستان‌ خود را براي‌ حضرت‌ استاد 
گذشته‌ بود، كه‌ روزي‌ در مشهد به‌ يكي‌ از دوستان‌ سابق‌ خود به‌ نام‌ آقاي‌ 
شيخ‌ حسن‌ منفرد شاه‌عبدالعظيمي‌ برخورد كردم‌ و ايشان‌ گفتند: ديروز در 
منزل‌ آية‌ ا‌لله ميلاني‌ رفتم‌، و علّامه‌ طباطبائي‌ داستاني‌ را از يكي‌ از علماي‌ 
كفشداري‌  گوهرشاد هنگام‌ خروج‌ و بوسيدن‌ در  طهران‌ كه‌ در مسجد 
مسجد اتّفاق‌ افتاده‌ بود مفصّلًا بيان‌ مي‌كردند، و از اوّل‌ قضيّه‌ تا آخر داستان‌ 
همينطور اشك‌ مي‌ريختند. و سپس‌ با بَشاشَت‌ و خرسندي‌ اظهار نمودند 
كه‌: الحمد‌للّه فعلًا در ميان‌ روحانيّون‌، افرادي‌ هستند كه‌ اينطور علاقه‌مند 
به‌ شعائر ديني‌ و عرض‌ ادب‌ به‌ ساحت‌ قُدس‌ ائمّۀ اطهار باشند؛ و اسمي‌ از 
آن‌ روحاني‌ نياوردند وليكن‌ از قرائن‌، من‌ اينطور استنباط‌ كردم‌ كه‌ شما بوده‌ 

باشيد؛ آيا اينطور نيست‌؟!
من‌ گفتم‌: بلي‌، اين‌ قضيّه‌ راجع‌ به‌ من‌ است‌، و آنگاه‌ دانستم‌ كه‌ سكوت‌ و 
تفكّر علّامه‌، علامت‌ رضا و امضاي‌ كردار من‌ بوده‌ است‌؛ كه‌ شرح‌ جريان‌ را 

توأماً با گريه‌ بيان‌ مي‌فرموده‌اند؛ رحمةُ ا‌لله عليه‌ رحمةً واسعةً.«
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در ادامـه بحـث قبـل در مـورد آیـه و ما کان هـذا القرآن ان یفتـرا من دون 
الله ... بودیـم. ایـن قـرآن اصلا چنین نیسـت که افترا بسـته شـود به غیر 
خـدا. افتـرا از ریشـه فرا اسـت ، فـرا یعنی بریـد مانند پارچـه ای که قیچی 

مـی کنیم بـه آن می گوینـد فرا.
افتـرا یعنـی آدم چیـزی را قطـع کند و به کسـی نسـبت بدهد. افترا بسـتن 
بـه خداونـد یعنی چیزی را از خـود درآوردن و به کذب به خدا نسـبت دادن. 
در حالیکـه ایـن قرآن چنین نیسـت که کسـی غیر خداوند بتوانـد از خود در 
بیـاورد و بـه خداوند نسـبت بدهد. شـأنش اصلا این نیسـت. همانطور که 

اگـر کسـی توانسـت نظام هسـتی را خلق کنـد و به خودش نسـبت دهد.
و لکـن تصدیـق الـذی بیـن یدیه و تفصیـل الکتـاب لا ریبه فیـه من رب 
العالمیـن در عیـن حـال در ایـن آیـه می فرمایـد این کتـاب تصدیق کتبی 
اسـت که در مقابلش هسـت، ما 104 کتاب آسـمانی داریم که چهار کتاب 

پیامبـران الوالعـزم اسـت که قبل از پیامبر )ص( نازل شـده اسـت.

ویژگی پیامبران الوالعزم
پیامبـران اولوالعـزم از میـان تمام پیامبـران ویژگی های منحصـر به فردی 

دارننـد از این جمله؛
1. این انبیاء متبوع اندو سایر انبیاء تابع شرایع این بزرگواران هستند.

2. شریعتشـان جهانی اسـت.  این غلط مشـهور اسـت که حضرت عیسـی 
)ع( و موسـی )ع( فقط برای بنی اسـرائیل هسـتند.

3. برای جن و انس هستند.
4.همه آنها کتابیی اصلی و جامع داشتند.

پـس کتبـی که بـر انبیا اصلی نازل شـده حداقل چهار کتاب اسـت شـامل 
صحـف ابراهیـم)ع( ،نـوح )ع( ، موسـی )ع( و عیسـی )ع(. منتهـی خداونـد 
نفرمـوده  و لکـن تصدیـق الـذی انزل مـن قبل. نـه اینکه آنهـا را تصدیق 
نکنـد بلکـه قبلـی هـا قابـل احتجـاج نیسـتند و لـی قـرآن تصدیـق همه 

کتاب‌هاسـت.

عدم اختلاف در قرآن
ِ لوََجَدُوا فيهِ اخْتلِافاً كَثيرا:  رُونَ القُْـرْآنَ وَ لوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْـرِ اللَّ أَ فَلا يَتَدَبّـَ
آيـا دربـاره قرآن نم‏ىانديشـند؟! اگر از سـوى غير خدا بود، اختلاف فراوانى 

در آن مي‏ىافتند)نساء82(
در قـرآن اختلاف نیسـت بلکه سراسـر انسـجام اسـت و ایـن اختصاص به 

قـرآن نـدارد بلکـه در وحی نیز اختلاف نیسـت.
یکـی از براهیـن اثبات الهی بودن قـرآن و نبوت عام ، عدم اختلاف اسـت. 

در حالیکـه کتـب قبلی یـا بطور جزیی یا کلی محو شـدند.

تاریخ؛ بزرگترین جنایتکار
حضرت ابراهیم )ع( یکی از بزرگترین تاریخ سـازان بشـر اسـت. ایشـان به 
تنهایـی یـک جریـان اسـت. انسـجام بخش دیـن توحیدی اسـت که یک 
جریان اسـت. ولی هیچ اسـمی از او در تاریخ نیسـت و این از دسیسـه های 
تاریخ نگاران بوده که می خواسـتند همانطور که جسـم ایشـان را بسوزانند، 

نـام او نیز از تاریخ محو شـود.
پراکندگی جغرافیایی انبیاء

بعضـی هـا سـوال می کنند که چـرا قرآن فقـط انبیایی را معرفـی می کند 
کـه در خـاور میانـه بـوده انـد. در پاسـخ باید گفـت: اولا بنا بـر دلیل عقلی، 
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یکـی از برهـان های نبوت، عمومیت اسـت کـه باید حجت بر تمـام مردم 
تمـام شـود. از ایـن رو قطعـا پیامبـران، فقـط در ایـن منطقـه نبـوده اند. بر 
طبـق دلیـل قرانـی نیز می دانیـم که هیچ امتی نبـوده الا انکـه در آن نذیر 
وپیامبـر آمـده اسـت. تعداد پیامبران 124 هزار اسـت که مطمئنـا نمی توان 
از همـه آنهـا سـخن گفت. پـس بایـد از مهم تریـن و تاثیـر گذارترین آنها 
سـخن بـه میـان آورد. از طرفـی خـاور میانـه مرکـز بزرگترین تمـدن ها و 
چهـارراه ارتباطـی تمدنـی بوده اسـت و اقتضـاء حکمت آن اسـت که مهم 
تریـن پیامبـران در ایـن منطقه حسـاس مبعوث شـوند و به تیـع از اهمیت 
آنهـا از ایشـان در قـرآن ذکـر شـود. ولی بدون شـک حجج الهـی در همه 

جـای دنیـا؛ در افریقـا در چیـن و ... پراکنده بـوده اند.

معنای تفصیل
تفصیـل یعنـی جدا کردن، منتها نـه هر جدا کردنی مثل جـدا کردن کلاف  
نـخ  بعـد از بـه هم پیچیدنش. یعنـی معارفی به هم پیوسـته کـه به خاطر 
اجمـال آنهـا، عمق معارف روشـن نمی شـود. انبیای گذشـته حکـم اجمال 
را داشـتند. قرآن شـرح آن هاسـت با عمق بیشـتر در بیانات بیشـتر چه در 
احـکام و چـه حکمش،؛ یعنی انبیای گذشـته حد خاصـی از توحید و احکام 
را داشـتند پـس توحیـد عمیـق تر بـه منزله ی احـکام، اخلاق عمیـق تر و 

رشد بیشـتر است.
در روایتـی پیامبـر )ص( فرمودند:برادرم عیسـی )ع( حدی کـه از توحید آورد 
کـه سـقفش "لا الـه الـی الله " بـود و من یک بـاب بزرگتـری را فتح کردم 

بـرای امتـم ، اینکه توحیدی در سـطح "الله اکبـر " آوردم.
الله اکبر سـطحی بالاتر از لا اله الی الله اسـت. سـبحان الله و الحمد الله نیز 
درجاتـی از توحید هسـتند. تفـاوت اولیا در درکی اسـت که از ایـن ها دارند. 
هـدف از ذکـر این موارد سـطوحی از توحید اسـت نهایت آنچه انبیـا آوردند 
تـا سـطح "لا الـه الی الله " بوده اسـت، یعنی اوصیا آن انبیاء تا سـطح لا اله 
الی الله رفتند، اما اگر کسـی از مراتب که رسـول اکرم آوردند اسـتفاده کند 

کسـی می شـود که "علما امتی افضل من بنی اسـرائیل" اسـت.
تفصیل مرتبه عمیق تر و برتر 

حقیقـت دارای مراتبـی تـا بی نهایت اسـت چـون مراتـب درک حقیقت به 
مراتـب وجـود بـوده و مراتـب وجـود  نیـز نامتناهی اسـت. بنابرایـن تا بی 

نهایـت مرتبـه و حقیقـت در این وجود اسـت.

گنج عظیم
مـا گنـج عظیمـی را ضایع کرده ایم آن هم وجود رسـول اکرم )ص( اسـت. 
ایشـان در روایتـی مـی فرمایند: گـروه هایـی در قیامت شـکایت می کنند 
یکـی قرآنـی کـه خوانـده نمی شـود و دیگـری عالمی کـه از آن اسـتفاده 

نمی شـود.
پیامبـر )ص( فرمودنـد بـا گنجینـه ای کـه آوردم تـک تـک شـما از ایوب 
، یونـس ، سـلیمان و ... بالاتـر مـی بـرم. ایـن مـا هسـتیم که دسـتمان را 
نمـی دهیـم. ایـن کتاب چـه از لحـاظ کمی وچـه کیفی میـزان و عمقش 
قابـل قیـاس با کتاب های قبلی نیسـت. دیـن آمده انسـان را ملکوتی کند 
و از طبیعـت بـه مـاورای طبیعـت برسـاند. امـا اصلـی ترین کلمـه در دین 
چیسـت؟ خـدا ،و او موجودی ملکوتی و غیر مادی اسـت. همـه انبیاء آمدند 
امـا پیامبـری که سـیرش با سـقف سـایر انبیاء قابـل قیاس نیسـت پیامبر 

اسلام است.
این می شود تفصیل،چیزی که بتواند ملک و ملکوت را بهم پیوند دهد.

شـکی نیسـت کـه ایـن از جانـب خـدا اسـت. آیـا  کسـی که بـه ملکوت 
نرسـیده می تواند انسـان را به ملکوت رسـاند؟ این معنا ندارد. در پاسـخ به 
کسـانی که می گویند افترا بسـته ،کا ر بشـر اسـت، وحی نیست باید گفت: 
پـس شـما همـه از جن و انس جمع شـوید و یک سـوره ماننـد آن بیاورید.

مخاطب تحدی
قـران نـه زمانی اسـت و نه مکانی بلکه جهانی اسـت. بنابرایـن فقط برا ی 
اعـراب نیسـت پـس اعجاز آن نمـی تواند فقـط در حد فصاحـت و بلاغت 
عربـی باشـد وایـن اصلا معنا نـدارد که بـه یک غیـر عربی زبـان بگوییم 
کـه متنـی عربی بـا این درجه ادبـی بیاورد. پـس اعجـاز آن در حدی دیگر 

و فراتـر و جهانـی تـر از یـک ویژگی خـاص در یک زبان خاص اسـت.
والحمد لله رب العالمین
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را با تلفن همراه خود شماره گیری نمایید.

دلت را خانه ی ما کن ، مصفا کردنش �ب من

به ما درد خود افشا كن  ، مداوا کردنش �ب من

 کرده ا ی دل ، کليد استجابت را
گ
گر � ا

ش ، پيدا کردنش �ب من بيا يک لحظه �ب ما �ب

يدارش بيبفشان قطره ی اشکی که من هس�ت خر

بياور قطره اي اخلاص ، در�ي کردنش �ب من

زآ ويت بسته شد ، دل �ب مّکن �ب گر درها �ب ا

  الباب  کن ، وا  کردنش  �ب من
ُ

ن خانه دّق درِ ا�ي

به ما گو حاجت خود را ،اجابت كردنش �ب من 

ه مي خواهی ، مهيا کردنش �ب من چ
ن

طلب کن آ�

بيا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را 

ا کردنش �ب من ع و م�ن بياور نيک و بد را ، �ج

چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن

ن فردا  کردنش �ب من م�ي ور ، �ت  فردا مخ
غ

�

به قرآن آيه ِ رحمت فراوان است ، ای انسان 

ن آيه ِ را ، تفس�ي و معنا کردنش �ب من وان ا�ي خ �ب

نه کردی مشو نوميد از رحمت 
ُ
گر عمری گ ا

م توبه را بنويس ، امضا کردنش �ب من تو �ن

شیان نیشابورى( خ ژوليده  نيشا بوری)حسن فرح �ب


